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  خحميد فر: نويسنده

 ٢٠٢٢ جولای ٢١

َابرکشور"  ؟ اروپاۀی به نام اتحادي"َ

 
و لازم است با روفتن غبار . ، يک دستگاه دولتی با ماھيت طبقاتی خود است-َابرکشور باشد يا نه  –ّاتحاديه اروپا 

 .ن و مردمان، ھر جای جھان که باشند، نمايانيدتبليغات از اين ماھيت طبقاتی آن را به زحمتکشا

ٔبا تصويری که عموما از اتحاديه اروپا داده می ّ َابرکشور"ٔتوان به آن به ديده يک  رسد می شود به نظر می ً . نگريست "َ

برجام ی و فراز و فرودھای ئ ٔبه خاطر نقشی که در دھه اخير اين نھاد در جريان مذاکرات ھسته –ويژه در ميھن ما  به

ّظاھرا اين نگاه جای خاصی دارد –بازی کرده است  ِراستی آيا اتحاديه اروپا يک قدرت اقتصادی بيناما ب. ً ٔ المللی، يک  ّ

ِقدرت سياسی جھانی، و يک قدرت نظامی جھانی است؟ نقش بين ٔالمللی اتحاديه اروپا در چيست؟ مبنا و شکل رابطه  ِ ٔ ّ

ّاتحاديه اروپا با ايالات متحد ِّ يابنده يا کشورھای برآينده مانند   و کانادا، با چين و روسيه، با کشورھای توسعهاپانجه و ٔ

 ؟ھند و برزيل چگونه است

  

 ؟المللی يک قدرت اقتصادی بين

ٔنشان داديم که کارکرد اساسی، ذاتی و ماھوی اتحاديه اروپا ) ١۴٠٠، دی ٩، شماره "دانش واميد"(ٔدر مقاله پيشين  ّ

ّالمللی نيز نقش اقتصادی آن در درجه اول اھميت باشد و بيش  ٔ نتيجه، طبيعی است که در عرصه بيناقتصادی است؛ در ِ ّ ٔ
 .اش به چشم بيايد ِاز نقش سياسی و نظامی

ٔجامعه اقتصادی " شروع به استحاله به ١٩۵٧گذاری شده بود از   پايه١٩۵١که در  "سنگ و فولاد اروپا ٔجامعه ذغال"
ٔجامعه "ّگاه اھميت  تشکيل شد که ھيچ "می اروپاؤجامعه انرژی ات" سال نھاد ديگری ھم به نام در ھمين. کرد "اروپا

 .را پيدا نکرد "اقتصادی
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بازار "و  "بازار مشترک"به  "ٔجامعه اقتصادی"، "ٔجامعه اقتصادی"به  "سنگ و فولاد ٔجامعه ذغال" سال، ۵٠در طی 

ّتبديل شد تا کار تجمع "ّاتحاديه"به  "مشترک با اين حال . تر کند المللی ھرچه آسان ّھای ملی را در انحصارات بين  سرمايهِ

ٔدر درون اتحاديه اروپا ھميشه گرايش دوگانه ِھای کشورھای عضو  ِاز يک سو رقابت سرمايه: ای در جريان بوده است ّ
ِر برای داشتن توان بيشتر ت ھای بزرگ ّاتحاديه بين خودشان؛ و از سوی ديگر ھمگرائی آنان برای تبديل به سرمايه ِ

 .ِرقابت در سطح جھانی

ِھا برقرار است و، مطابق قانون  ِ، رقابت مرگباری بين بورژوا"جنگِ برادرانه"، در اين "رقابت و ھمکاری"در اين  ِ
ٔاز يک طرف، منافع انحصارات اروپائی نيروی محرکه . بلعند ترھا را می ترھا کوچک داری، بزرگ طلائی سرمايه ّ

 بورژوای ھر ۀطبق) ٢٠٠٨ و ١٩٩٢، ١٩٧٣(داری است و، از طرف ديگر، در جريان ھر بحرانی  ت سرمايهوحد

ّھای متعددی که در طی اين ھمه سال تصويب شده است  در عھدنامه. کنند گليم خودش را از آب بکشند کشور سعی می ّ

ِگاه ھيچ مکانيسم جدی ھمبستگی ميان کشورھا وجود نداشته است ھيچ ّ ھا  رفتن صدقه ھا و قربان ٔت صحنه روبوسیپش. ِ

 و المانيعنی  –ھا  ًو در اين ميان، طبعا، حرف آخر را ثروتمندترھا و قدرتمندتر. جنگ سھمگينی در جريان است

ّرا بر ھمه اعضای اتحاديه تحميل  "پيمان ثبات"ھای اين دو کشور  ، بورژوازی٢٠٠٨بعد از بحران . زنند می –فرانسه  ٔ
ٔھای مردم ھمه کشورھا برای  ٔترين نتيجه اين پيمان تحميل اقتصاد رياضتی بر توده عمده. يورو را نجات دھدکردند تا 

 از مانالھای فرانسه و  از جمله، مردم يونان به خاک سياه نشستند و فلاکت ديدند تا بانک. ھای کلان بود نجات سرمايه

 .ورشکستگی نجات يابند

ٔتحاديه اروپا در متلاشی کردن يوگسلاوی ايفا کرد ّپس از نقش بسيار مخربی که ا ، بھار ١٨دانش و مردم، ش. رک(ّ

ٔاتحاديه اروپا- المللی پول صندوق بين "ِسر  ِدستگاه سه). ١٣٩٨ لِ نظام مالی کشورھای وکنتر "ِبانک مرکزی اروپا-ّ

ِھای رياضتی غارت اموال ملی  امهھای اروپائی سپرد تا با برن ِسربرآورده از متلاشی شدن يوگسلاوی را به دست بانک ّ ِ ِ
 .بعدتر، اين تجربه در مورد رومانی نيز به کار گرفته شد. ھرزگوين را سازمان دھد-اسلوونی، صربستان و بوسنی

ٔشان را بر ديگر کشورھای اتحاديه اروپا  منافع – و فرانسه المان –تر  ِگونه است که کشورھای امپرياليستی قوی اين ّ

ّاين تحميل روابط اقتصادی در اغلب موارد با ھماھنگی و ھمدستی و اتحاد اين دو کشور با يکديگر . کنند تحميل می ِ ِ
ِآيد که منافع اين دو کشور عمده آنان را به روياروئی با يکديگر  ّگيرد، اما موارد بسياری ھم پيش می صورت می

 المانِشدن دو  تر از ھمه، يکی وسياليستی و، مھمّبايد به ياد داشت که تخريب اتحاد شوروی و کشورھای س. کشاند می

 گذاشت و کمک کرد تا در رقابت با بورژوازی کشورھای الماننيروی کار بسيار ارزانی را در اختيار بورژوازی 

 .ويژه فرانسه، پيشی گيرد ديگر، به

 !ٔدر سطح کره خاک: در سطحی بالاتر نيز برقرار است "جنگ برادرانه"ّاما اين 

از . به بازار جھانی نياز دارد –با ھدف کسب سود بيشتر و در راه گسترش خود  –سرمايه . رمايه جھانی استِافق س

ٔنگرد و در پی ھمگرائی در ابعاد ھمه کره زمين است؛ و از سوی ديگر می ھای جھان را می يک سو افق خواھد به  ٔ

ّنيروی سرمايه متمرکز و انباشته در سطح قاره اتکا کند تا  ّ ِ ّراه را بر نفوذ انحصارات ايالات متحده، کانادا، ژاپن و نيز ٔ ِ ِ ِ
را  "ِبازار بزرگ و واحد دو سوی اقيانوس اطلس"از يک سو رؤيای . ی لاتينی ببنددامريکاھای چينی و ھندی و  کمپانی

ِپروراند و از سوی ديگر در ھراس از دست دادن بازار داخلی  در سر می ِ ِ ھای آن سوی گيتی  هبه نفع سرماي) اروپائی(َ

کنند، در حالی که  ھای اروپائی مقاومت می ّروشن است که انحصارات ايالات متحده و کانادا در برابر نفوذ سرمايه. است

ّپشتيبانی ايالات متحده. ھم ھستند "ِبازار بزرگ و واحد دو سوی اطلس"ًخود شديدا خواھان  با  "ّاروپای متحد"از   ِ

تر را برايش  ھا طبيعی است، زيرا اين پروژه دستيابی به يک بازار گسترده  در تمام اين دھهای بزرگ حاکميت سرمايه 
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ّدر عين حال ايالات متحده کوشيده است تا با استفاده از متحد سرسپردۀ ھميشگی خود، امپرياليسم . کند تسھيل می ِ
 .انگلستان، در مواقع لازم اتحاديه را تضعيف نمايد

: گيرند ِتوان صنعت اتومبيل را مثال زد که در آن دو گرايش رودررو قرار می ِناقض منافع، میبرای روشن شدن اين ت

ِ، که خواستار حمايت از صنايع اروپائی در برابر کمپانی"اروپاگرا"يکی  ّھای ايالات متحده و ژاپن است؛ و ديگری  ِ ِ
 .بيند ِ آزاد تجاری در سطح جھان میٔ، که بازار مشترکش را در قالب يک منطقه"گرا جھان"ِليبرال مطلق و 

ِ ميلادی اين گرايش اخير است که موفق شده دست بالا را بگيرد٨٠ھای  ِاز اواخر سال ّ ِنفع نظام  "اين اعتقاد که . ِ ِ
ِدادوستد در آزادسازی ھرچه بيشتر روابط تجاری است ِ ِھا است که خواھان  ليبرال)نو(ٔدر سطح جھانی نيز خواسته  "ِ

 "ِسازمان جھانی تجارت"ّاما در اين زمينه . قيدوبندی ھستند سازی، بيشترين آزادسازی و بيشترين بی صوصیبيشترين خ

ِتا حدی مانع ترکتازی سرمايه ّھای اروپائی و ايالات متحده و ژاپن است ّ ِھای اروپا و ايالات  پس، از ديدگاه بورژوازی. ِ
ٔکار عمده دور زدن ھای اخير راھ در سال. ّمتحده، بايد آن را دور زد ِمناطق آزاد تجاری"ايجاد  "قيد و بندھا"ِ ّمتعدد و  "ِ

 .المللی است ھای بين بستن قرارداد

عوارض واردات کالاھای اروپائی را در کشورھای  "قراردادھای مشارکت اقتصادی"و  "قراردادھای تجارت آزاد"

ويژه  به –ّکنند و توليد داخلی محصولات محلی   میّرشديابنده حذف کرده، کالاھای اروپائی را رقيب کالاھای محلی

ٔطرفه آنکه اتحاديه اروپا به بسياری از محصولات صادراتی اروپا به . نشانند را به خاک سياه می –توليدات کشاورزی  ّ ُ

 و دھد تا کالاھای توليدی در کشورھای واردکننده نتوانند با آنھا رقابت کنند کشورھای رشديابنده يارانه ھم می

برای داخل اروپاست نه کشورھای  "خدشه رقابت آزاد و بی"در واقع، شعار ! ًشان کاملا تأمين باشد سودآوری

 .شود  کشور در حال رشد را شامل می۵٠در حاضر اين رفتارھای نواستعماری بيش از ! نومستعمره

-آفريقا"ٔاديه اروپا و کشورھای گروه ّ ميان اتح٢٠٠٠سال  "قراردادھای مشارکت اقتصادی"ای مانند  ّقراردادھای کلی

در حال . شوند می "جنوب"ٔمايه تداوم روابط نواستعماری ميان کشورھای اروپائی و کشورھای  "اقيانوس آرام-کارائيب

ٔ، ميان اتحاديه اروپا و کشورھای آفريقا در حال تدوين است"ّقرارداد کلی آفريقائی"حاضر قرارداد ديگری نيز، به نام  ّ. 

صورت  "با چراغ خاموش"سروصدا و  ًھائی در اين زمينه غالبا بی و بستن قرارداد "مناطق تجارت آزاد"د ايجا

. ٔھای عمده رقابت ميان کشورھای امپرياليستی نيز ھست يکی از عرصه "مناطق تجارت آزاد"زيرا ايجاد . گيرد می

که امضای ھر قراردادی که درھای بازار از آن روست  "ھای تجارت آزاد قرارداد"ّاھميت مسابقه برای امضای 

ِخود از سھم بازار نيروھای امپرياليستی ديگر  کند خودبه کشورھای رشديابنده را به روی يک نيروی امپرياليستی باز می ِ
 .کاھد می

 ای است که در طول داری اروپا بر کشورھای آفريقائی ابزار فرانسوی قديمی ّيکی ديگر از ابزارھای تسلط سرمايه

واحد پول مشترکی است که کشور  Franc CFA ".آ. ِاف. ِفرانک ث": زمان کارائی خود را به اثبات رسانده است

ّکه مستقيما تحت تسلط بانک مرکزی  –اين واحد پول . ِ بر مستعمرات آن روز خود تحميل کرد١٩٣٩فرانسه در سال  ً

.  کشور آفريقائی به حيات خود ادامه داد١۴عمرات در ِدر دوران پس از استقلال مست –فرانسه و وابسته به آن بود 

اند و در واقع بانک  امروز ھم که يورو جای فرانک فرانسه را گرفته اين کشورھا کماکان از استقلال پولی محروم

ھای بزرگ اروپائی که  کند، سياستی در خدمت تأمين منافع سرمايه مرکزی اروپاست که سياست پولی آنان را تعيين می

ٔھا، آن ھم در کشورھائی که از داشتن ذخيره ارزی  اين سياست. ھای اين کشورھا باشد تواند در جھت منافع توده مین
 "ِتعديل ساختاری"ھای  ھا و برنامه المللی پول، با وام ًاند، آنان را مستقيما در چنگال بانک جھانی و صندوق بين محروم

 .کند شان، رھا می کذائی
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ٔداران اتحاديه اروپا تلاش می ای، سرمايه ّينی و ژاپنی و ايالات متحدهدر برابر رقيبان چ . ّکنند متحد و ھمبسته باقی بمانند ّ

ٔاما پروژه يک  ّاروپائی که قادر به رقابت با ايالات متحده باشد تا به حال ناکام مانده و به نظر نمی "َابرکشور"ّ رسد  ِ

  .ٔآينده روشنی ھم داشته باشد

 

 ؟ديپلماتيک جھانیقدرت سياسی و 

 ميلادی، ھيچگاه طرح خاصی برای ايجاد يک کشور، با ۵٠ھای  واقعيت اين است که از ھمان ابتدای کار، در سال

ٔاتحاديه اروپا ھيچگونه . ّو اين امر ھمچنان به قوت خود باقی است. ٔنقشی سياسی در عرصه جھانی، مطرح نبوده است ّ

علاوه بر آن، در حال . سياست خارجی به نمايندگی از کشورھای عضو نداردصلاحيت و اختياری برای پيش بردن يک 

ٔحاضر بودجه اتحاديه اروپا فقط يک درصد توليد ناخالص داخلی کشورھای عضو است، و اين بدان معناست که دولت  ّٔ

 :ّعلت آن را بايد در دو واقعيت جستجو کرد. مرکزی اروپا وجود خارجی ندارد

ٔاتحاديه اروپا"شروع شد و امروز  "سنگ و فولاد اروپا ٔجامعه ذغال" که از آنکه تشکيلاتی نخست نام دارد ھدف  "ّ

ھای اجرائی  خوبی از طريق دستگاه ِداری کلان اروپا بوده است و اين ھدف به اش تأمين منافع اقتصادی سرمايه بنيانی

ِيد قبل از ارائه به مجلس ھر کشور از ھای عضو با تک دولت ٔبودجه تک. شود ھای کشورھای عضو تأمين می دولت
ٔاتحاديه اروپا چراغ سبز بگيرد ٔھا کارگزاران کميسيون اروپا ھستند و اتحاديه اروپا سياست يعنی دولت. ّ ھای خود را از  ّ

ٔاز اين رو بورژوازی نيازی به صرف ھزينه بيشتر . برد و نيازی به دولت مرکزی ندارد طريق آنان پيش می ِ چه  –َ

 .َبرای تشکيل يک ابرکشور نداشته است –و چه انسانی مالی 

ھای ژرفی باھم دارند که ايجاد يک نظام مشترک  ھای سياسی کشورھای عضو چنان تفاوت ّھا و سنت آنکه نظام ّدوم

ھائی  ھا و روياروئی ّسياسی و نوشتن يک قانون اساسی مشترک و برقراری آن در سراسر اتحاديه، خطر چنان مخالفت

اين . ٔتواند شرايط را به جائی بکشاند که ھمين اھداف تأمين شده بورژوازی را ھم به خطر بيندازد ر بر دارد که میرا د

که شش  – کشور نيست که وجود دارد، بلکه در ھمان ابتدای کار ھم ٢٧ھا فقط در حال حاضر و ميان  اختلاف در نظام

ِ و فرانسه بيش از آنکه دليلی برای گردآئی المانًھای مثلا  ظاماختلاف ن –کشور بيشتر در اين تشکيلات وجود نداشت 
 .ٔتوانست مايه اختلاف و جدائی باشد باشد می

ًدر چنين شرايطی نقش سياسی و ديپلماتيک اتحاديه اروپا تابع منافع اقتصادی آن و نھايتا تابع منافع اقتصادی کشورھای  ٔ ّ

ٔشود که سياست خارجی فلان کشور اتحاديه اروپا بين دفاع  بسيار موارد ديده می.  و فرانسه، استالمانبزرگ آن، يعنی  ّ

ّھای فرامليتی در نوسان و سرگردان است و ھر روز  شور و دفاع از منافع سرمايهھای آن ک ھا و سرمايه از منافع بنگاه

ٔتقريبا در تمام وقايع عمده جھانی می. زند ای می ساز تازه آيد که ھر  زند و کم پيش می بينيم که ھر کشور ساز خود را می ً

 .القول باشند ّ کشور متفق٢٧

ّاروپای سياسی متحد"ِھائی، در اين يا آن کشور، خواھان   يا جريانشود که ھمواره کسانی اين ھمه البته مانع نمی ِ ِ" ،

ِکشور فدرال اروپا" ٔاتحاديه اروپا در سطح جھانی وزنه سنگين"و نظاير آن باشند تا  "ِ ٔ   !"شمار آيد تری به ّ

 

 ؟قدرت نظامی جھانی

ٔھمان گونه که در مورد نقش سياسی و ديپلماتيک اتحاديه اروپا در عرصه جھ ٔ ھای  ھا و عھدنامه انی گفته شد، پيمانّ

ٔگوناگون اتحاديه اروپا کوچک ّ اين نقش ھم . اند ٔترين نقشی در زمينه نظامی و دفاعی ھم برای آن در نظر نگرفته ِ

 .ھاست کماکان در اختيار دولت
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ی مشترک و غيره ھائی در پی تشکيل يک ارتش اروپائی، سياست دفاع ھرچند در اين مورد ھم ھمواره کسانی يا جريان

 .اند بوده

ھای  با نخستين گام "سنگ و فولاد اروپا ٔجامعه ذغال"ھای  ای که نبايد از آن غافل شد اين است که اولين گام نخستين نکته

ٔاکثريت کشورھای اتحاديه اروپا ھمگی   امروز ھم. ھمراه بود) ناتو( "سازمان پيمان اطلس شمالی"تشکيلات نظامی  ّ

ّامری که به راحتی وابستگی و، در واقع، سرسپردگی اتحاديه اروپا به ناتو و ايالات متحده . تندعضو ناتو ھم ھس ِّ ٔ
ٔتوسعه و گسترش اتحاديه اروپا به سوی شرق و دربرگيری کشورھای . کند روی از آنان را تأمين می  و دنبالهامريکا ّ

ِورھا در اين اتحاديه نظامی تھاجمی بوده استِزمان اين کش اروپای شرقی ھم به موازات گسترش ناتو و عضويت ھم ٔ ّ. 

ٔارتش اتحاديه اروپا"تشکيل چيزی به نام  گيری نظامی  ًمسلما به ضعيف شدن نقش ناتو و چندگانگی مراکز تصميم "ّ

ّاز اين رو، نفع ايالات متحده در آن است که کشورھای اروپائی . انجامد می ٔچه عضو اتحاديه اروپا باشند يا نبا –ِ  –شند ّ

ھای  ِفروشان کشور سازان و اسلحه ِاز سوی ديگر، تنور اسلحه. کماکان عضو ناتو و زير نفوذ و رھبری آن باقی بمانند

ٔاتحاديه اروپا ھم ھمچنان داغ است و، ھرچند اتحاديه سياست نظامی ويژه خود را ندارد، کشورھای عضو آن امر  ِ ِ ّ ّٔ
 .ندرسان افروزی را به خوبی به انجام می جنگ

ٔاتحاديه اروپا تاکنون قادر نبوده نشان دھد که وجودش، از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و معيشتی، چه نفعی برای  ّ

ُاما تبليغات آن در مورد صلح پر. ھای زحمتکش داشته است توده ٔاتحاديه اروپا يعنی صلح، اتحاديه ": وھوی است ھای ّ ّٔ ّ

ھای فراوانی بوده و در قرن  اروپای غربی در تمام قرن نوزدھم دچار جنگخواھيد؟  ِدليل آشکار می "!اروپا يعنی صلح

ّبيستم ھم تجربه دو جنگِ نابودکننده را از سر گذرانيده، اما از  و …  تا کنون ديگر جنگی به خود نديده است١٩۴۵ٔ

ٔ ھم البته تاريخی است که نھادھای اتحاديه اروپا کم١٩۴۵ ّ  .اند گرفتن کرده کم شروع به شکل ّ

ٔشود که نبود جنگ معلول وجود اتحاديه اروپا  ٔبا کنار ھم گذاشتن اين دو تاريخ و اين دو پديده متوازی، نتيجه گرفته می ّ ِ ِ
ٔذات اتحاديه اروپا صلح ": شود که تبليغات فراوانی ھم می. است ّ خواھی است، زيرا از ھنگام تشکيل آن ھيچ جنگی در  ِ

 !"اروپا وقوع نيافته است

ّشود اين است که از کجا که رابطه علت و معلولی برعکس نباشد؟ آيا نمی سؤالی که مطرح مینخستين  توان گفت که  ٔ

اند تا کسب و کارشان رونق بگيرد و سودشان تأمين  ھای توليدی و دادوستد در اروپا نياز به آرامش و صلح داشته سرمايه

ّزمانی دو پديده الزاما به معنای رابطه علت و  ست؟ ضمن آنکه ھمِباشد؟ آيا نبود جنگ در خدمت تأمين اين منافع نبوده ا ٔ ً ِ
 .معلولی ميان آن دو پديده نيست

، يعنی سال ١٩٩١ّ جنگ به خود نديده است، اما اروپای شرقی فقط تا ١٩۴۵ٔنکته دوم آن که، ھرچند اروپای غربی از 

ِھای  پس از آن، درگيری. ن بوده استّتخريب کامل اتحاد شوروی و کشورھای سوسياليستی، از جنگ در اما
ٔناسيوناليستی گوناگون اين بخش از قاره را، به خصوص در يوگسلاوی، به آتش کشيدند و اتحاديه اروپا و کشورھای  ّ ّ ِ

 .ھا نقش اساسی و ترديدناپذيری داشتند عضو آن، در ھمراھی با ناتو، در اين آشوب

. ه قيمت جان صدھا ھزار نفر و نابودی کشور آباد يوگسلاوی تمام شداين جنگ خونبار، که در قلب اروپا درگرفت، ب

ّترين مسئوليت اتحاديه اروپا، دوشادوش ايالات متحده، در آن بود که افکار عمومی و سازمان عمده ّٔ المللی را  ھای بين ِ

افقت سازمان ملل، تحت فشار قرار دادند تا بپذيرانند که، بدون خواست و موافقت يک کشور، و بدون خواست و مو

ّکه به کلی مغاير منشور سازمان ملل متحد است  –اين رفتار . ٔتوان و بايد در داخل يک کشور مداخله نظامی کرد می ّ– 

 . باز کرد٢٠١١ و در ليبی در ٢٠٠٣، در عراق در ٢٠٠١ھای نظامی بعدی در افغانستان در  راه را برای دخالت
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جوئی   ما در جريان است جنگ در اوکراين است که، يک بار ديگر، سلطهٔنمونه ديگری که اين روزھا پيش چشم

ٔمخرب اتحاديه اروپا و ناتو در آن به وضوح ديده می ّ  .شود ّ

ھا انسان را  ھای جھانی ميليون که در جنگ –)  و ھلند و بلژيکالمانفرانسه و (ِھای کھن امپرياليستی  در اين ميان قدرت

نقش شوم فرانسه در کشتار عظيم روآندا . ھای استعماری و امپرياليستی ھستند ّ حافظ سنتکماکان –به قربانگاه بردند 

اينان و نيز ديگر کشورھای  ِ، مسئوليت و مشارکت ھم)٢٠١۴(ی به مالی المان، فرستادن سربازان فرانسوی و )١٩٩۴(

ٔھائی است از ادامه   يوگسلاوی نمونهاروپائی در به خاک و خون کشيدن يا نابودی افغانستان و عراق و ليبی و مالی و
ّخواھانه اتحاديه اروپا در مغايرت تام است ھا و شعارھای به ظاھر صلح ای که با خطابه جوئی تجاوزگری و سلطه ٔ. 

  

 نپايان سخ

ٔاتحاديه اروپا کنسرسيومی است حاصل تفاھم و توافق بين نيروھا و کشورھای امپرياليست، با ھدف تقسيم جھان برای  ّ

 سال، ٧٠رغم اين تفاھم و توافق و به رغم گذشت بيش از  به. ور سرمايه و گسترش بازار کالاھايشانصد

ٔدھنده اتحاديه اروپا در يک بورژوازی واحد اروپائی ادغام نشده ھای تشکيل ھای کشور بورژوازی اند و در رقابت و  ّ

ھا کشورھای  پذير است، زيرا ھدف اين توافق ًلا امکانھا کام تفاھم و توافق ميان امپرياليست. برند روياروئی به سر می

کند و  ھا رقابت درونی نيروھای سرمايه را حذف نمی ّاما اين تفاھم. ديگرند، کشورھای در حال رشد و کشورھای برآينده

 .گيرد  بين آنان را نمی جلو نزاع دائمی

 سياست و اقتصاد و دمکراسی و صلح تأثير ٔخواھد در عرصه که می –ٔپايان درباره يک قدرت جھانی  تبليغات بی

ٔنھادھای فرامليتی اتحاديه اروپا وظيفه: پوشاند ّکلی متفاوتی را می ٔ، پرده دودی است که واقعيتی به-گذارد شان دفاع از  ّ

ٔمنافع انحصارات اتحاديه اروپا است، چه در پھنه جھان، چه در داخل کشورھای اتحاديه اروپا ٔ ّٔ  و کشورھای عمده. ّ

ٔبزرگ اتحاديه اروپا کشورھای امپرياليستی ّچه در درون و چه در برون اتحاديه  –ای ھستند که  ّ شان عوض  ماھيت –ِ

ْدر داخل ارتجاعی و در خارج جنگ: شود نمی  .طلب ْ

ر حقير گيرند چقد شوند دستمزدی که می ّبينند که در برابر تمام فشارھائی که متحمل می خوبی می در داخل، زحمتکشان به

در زير بمباران تبليغاتی ھرروز و ھر  –ّدھد، اما  ای را برای آنان را نمی و ناچيز است و کفاف زندگی شايسته و آسوده

داران پاسخ  سرمايه ناپذير کلان ِبرايشان دشوار است که ببينند اين نظام اقتصادی و سياسی تنھا به آز سيری –لحظه 

خواه که  ّجو و ترقی َکند که با ابرکشوری صلح ّھا را دچار اين توھم می ی خلقدر خارج ھم تبليغات مشابھ. دھد می

 !سر و کار دارند "مرزھا را از ميان برداشته"

ٔاتحاديه اروپا  و اين ماھيت طبقاتی است که لازم . ای است با ماھيت طبقاتی خود ، دستگاه دولتی- َابرکشور باشد يا نه  –ّ

 .فت و به زحمتکشان و مردمان، ھر جای جھان که باشند، نمايانيدُاست غبار تبليغات را از آن ر

 ١۴٠١، تير ١٢دانش و اميد، شماره 

  

 


